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  چكيده
باز  قمري دوم و اول سده اخباريان و راويان روايات به اسلامي نگاري تاريخ هاي ريشه
 تفكر شيوة فهمِ رو، اين   از. اند مانده بر جاي  بعد هاي سده تاريخي متون در كه گردد مي

 امكانپـذير  تـاريخي  هاي روايت اين بررسي بدون معنا يك هب گذشته، درباره مسلمانان
شـعبي   بـه  عبد شـعبي معـروف     شراحيل   ابوعمرو عامربن    روايات ميان، اين در. نيست

 در خاصـي  جايگـاه  از عـراق،  مكتـب  اخبـاري  نخـستين  عنـوان  بـه  ،)ق104متوفاي  (
 فهـمِ  به را ما وي روايات بررسي و شناخت زيرا است؛ برخوردار اسلامي نگاري تاريخ
در  بـر همـين اسـاس،     . سازد مي رهنمون نخست سدة در اسلام تاريخ تحولات تر دقيق
 كلاسـيك  متـون  در شـعبي  هـاي  روايـت  خـوانش  تا بـا   شده است  تلاش حاضر مقالة

 به سخن ديگـر، مـسئلة مقالـه    .او پرداخته شود   نگاري تاريخ هاي مؤلفه فهم به تاريخي،
هـا   نگاري اين اخباري كوفي و تأثير اين نگـرش         اريخحاضر شناسايي بينش و انديشة ت     

رويكرد اتخاذ شده در اين تحقيـق، رويكـرد         . در روايت رخدادهاي تاريخ اسلام است     
نگـاري شـعبي، در كنـار        بر پاية اين رويكرد، بـه منظـور فهـم تـاريخ           . معناكاوي است 

بـا  » هـا  يـت روا « ميـان مـتن    رابطـة هايش لازم است كـه       شناسايي عناصر زباني روايت   
   .شود  نيز بررسي و تحليل متنة زمانفرهنگي و  اي  انديشه  و بافت)شعبي (نويسنده

هـاي   هـاي شـعبي بـر مؤلفـه        دهد كه نظام فكري و انديـشه       نتيجة تحقيق نشان مي   
سـازي بـراي امويـان       قـومي و مـشروعيت    -اي اسلامي، بينش قبيله  -سازي عربي  هويت

  . دت متأثر از اوضاع زمانة وي بوده استها به ش استوار بوده كه اين مؤلفه
  نگاري اسلامي، روايت، كوفه عامر شعبي، تاريخ: هاي كليدي واژه
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  مقدمه
 بـه  اسـلامي  نخـستين  قرون در كه است متأثر متوني از خويش، فرهنگ مباني از مسلمانان فهم
 اخباريـان  روايـات  پايـة  بـر  خـود  نوبـه  به متون اين  حجم وسيعي از   .اند درآمده نگارش رشتة
توان گفت شعبي به عنوان نخستين       رو، مي  از اين   .  است  شده تدوين قمري دوم و اول هاي سده

نقش اساسـي در تكـوين      ) 19: 1361؛ گيب،   2/24: 1412سزگين،  . ك.ن(اخباري مكتب عراق    
هاي متنوع توسط    هاي او در زمينه    كه بسياري از روايت    طوري    نگاري داشته است؛ به    متون تاريخ 

مورد استفاده قرار   )  روايت 142(و طبري   )  روايت 260(سعد    نگاران كلاسيك همچون ابن    تاريخ
سـازيِ    و نحـوة روايـت     1نگـار  گفتني است با توجه به تعريف اين نوشتار از تاريخ         . گرفته است 

همچنين حضور  . نگاري به حساب آورد    توان متن تاريخ   هاي وي را مي    شعبي، هر يك از روايت    
اش و گزارش مستقيم آنان، مصاحبت با بسياري از اصـحاب            سياري از حوادث زمانه   شعبي در ب  

هـاي او از   هـا و گـزارش   و نيز استفاده از منابع مختلف، سبب شده است تا روايـت         ) ص(پيامبر
همة اين عوامل ضرورت شناخت اين اخباري و نگاه خـاص او      . اهميت خاصي برخوردار شود   
هـا و    بر اين اساس، نگارندگان اين مقاله قصد دارند مؤلفه        . دهد يبه تاريخ را به روشني نشان م      

فهـم  . هاي بر جـاي مانـده از او فهـم كننـد            نگاري شعبي را براساس روايت     هاي تاريخ   شاخصه
 تـر، بـه    در نگـاه كـلان    . رساند هاي او، به شناخت چرايي توليد آن ياري مي         نگاري روايت  تاريخ

و شيوة تفكر مسلمانان درباره گذشـته        نگاري اسلامي  تاريخآبشخورهاي   بيشتر چه هر شناسايي
بدين منظور، نگارندگان ايـن مقالـه پرسـش اصـلي         . شود مي هاي نخست اسلامي منجر    در سده 

نگـاري شـعبي چـه        هاي تـاريخ    ها و شاخصه    ترين مؤلفه   مهم: اند كه   خود را بر اين مبنا قرار داده      
نگاريِ يك اثر و     هاي تاريخ   براي شناخت ويژگي   هاي مختلف موجود   بوده است؟ در ميان شيوه    

  .فهمِ چگونگي و چرايي توليد آن، در مقاله حاضر از رويكرد معناكاوي استفاده شده است
 خواه نوشـته شـده باشـد و خـواه روايـت             بررسي هر متني،  براساس اين رويكرد تفسيري،     

، در )121، 120، 119، 6: 1389ساساني، . ك.براي تعريف متن ن(شفاهي، تصوير يا سازه باشد   
 براي فهم چگونگي و چرايـي       .شود است، انجام مي  مند   مند و زمان   اي كه مكان   يك شرايط ويژه  

توليد يك متن، لازم است عناصري را كه در پديد آمدن آن مؤثرند و گاه به آساني قابل مشاهده 
گوينـدة  /عاصر نويسنده در ظهور يك متن، نويسنده و شرايط زماني و مكاني م          . نيستند، شناخت 

                                                 
نگار تعاريف مختلفي به دست داد، در آغاز اين نوشته تأكيد داريم كه به زعم                توان از تاريخ    با توجه به اينكه مي     .1

هـاي   كنـد و ثانيـاً از ميـان گـزارش          ه موضوعيِ نسبتاً مشخصي حركـت       نگار كسي است كه اولاً در حوز       تاريخ«ما  
حـسن حـضرتي و عبـاس       : گو با محمدعلي اكبـري در      و گفت(» مختلف با ادعاي صدق سخن، يك روايت بسازد       

  ).44-43پژوهشكده تاريخ اسلام، صص: ، تهراننگاري شناسي و تاريخ تاريخ، )1391(برومند اعلم 
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اي پـرورش   هر توليد كنندة معنا در محيط سياسي، اجتماعي و فرهنگـي ويـژه       . متن تأثيرگذارند 
نگرد و    رو، فهم و بينش خاص خويش را داراست و از دريچه آن حوادث را مي               از اين   . يابد مي

اش و نحـوة     نـه بـا تأثيرپـذيري از شـرايط تـاريخي زما         ) نويـسنده (اين مولد معنا    . كند درك مي 
كنـد و بـه       اي رابطه برقـرار مـي      پذيري، از ميان متون و روايات مختلف تنها با متون ويژه           جامعه

بنابراين براي فهم معناي مستتر در يـك اثـر، لازم   . پردازد نگارش يك اثر يا بيان يك روايت مي       
تن پديـد آمـده     كـه در آن، م ـ    ) 1بافت(است رابطة پيچيده ميان متن، نويسنده و شرايط تاريخي          

شناخت متن از طريق تحليل عناصر زباني آن ماننـد توجـه بـه نـوع تكـرار                  . است، كشف شود  
اين عناصر كه سازندة    . ها و جملات استفاده شده و چگونگي تنظيم كل متن و بندها است              واژه

بـراي  (سـت   ناپذير ا  بندي آنها به منظور تحليل، اجتناب      اند، اما دسته   معنايند، فرا زباني و پيچيده    
 ).216، 197، 196، 193، 189، 119: 1389ساساني، . ك.تعريف و شرح اين عناصر ن

زبـاني   با توجه به رويكرد فوق، در اين مطالعه تلاش شده است پس از تحليل عناصر درون               
و ) شـعبي (سو با شخص توليد كنندة روايت و اثـر   شنود آن از يك      و   متن روايات، نحوة گفت     

بافت كـلان  (كه به آن متن چارچوب داده است      اجتماعي-ا بافت كلان فرهنگي   از سوي ديگر ب   
  .، شناسايي و فهم شود)ويژه كوفه در قرن اول قمري جامعة اسلامي عراق و به

نگاري عامر شعبي در ايـن مقالـه مبتنـي بـر      ذكر اين توضيح لازم است كه مبناي فهم تاريخ  
نگـاران و     تـك  ،ويـان ا ر  بـه ماننـد ديگـر       شـعبي  ميراث. هاي بر جاي مانده از وي است       روايت

  چهارم تـدوين و تجميـع شـد        وهاي روايي قرن سوم      نگاري در عصر تدوين و جامع    ،  اخباريان
سـدة  (هاي وي در  منابع متقدم        بسياري از روايت  رو،   از اين   ). 81-57: 1389رابينسون،  . ك.ن(

لاك اصلي، روايات برجاي مانده     شاخص و م   بر همين اساس،  . باقي مانده است  ) سوم و چهارم  
البته در اين ميان، تكيه اصلي بر تاريخ طبري است؛ زيرا تـاريخ           . شعبي در منابع اين قرون است     

گيرد و از      از آغاز آفرينش تا زمانه خود را در برمي         سو يك تاريخ جهاني است كه      طبري از يك    
. ه شيوه اسنادي نوشته شـده اسـت        با تكيه بر روايات اخباريان سده اول و دوم و ب           سوي ديگر، 
. دهـد  شعبي را به دست مي     از جمله     قرون مذكور   اخباريان زيادي از روايات متنوع و    در نتيجه،   

هـاي شـعبي     شده در متون متقدم حـاوي روايـات و گـزارش         از آثار نگاشته  برخي  گفتني است   
له اسـناد و تنـوع      ذكـر سلـس   (يك از اين متون دو ويژگي شاخص تاريخ طبري           بودند، اما هيچ    

هاي شعبي در تـاريخ      را با هم نداشتند؛ به همين دليل تكيه اصلي در اين مقاله بر روايت             ) اخبار
تـر خـصايص     نگـاري بـه منظـور فهـم بهتـر و درك عميـق              طبري است و از ديگر متون تاريخ      

جاع داده  از سوي ديگر، به برخي از منابع متأخرتر نيز ار         . نگاري شعبي استفاده شده است      تاريخ
                                                 

1. Context 
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 توجـه  نگـاري اسـلامي نـشان داده شـود؛ زيـرا         در تـاريخ   ابوعمروتا تداوم اهميت جايگاه     شد  
اهميت شعبي به عنـوان يـك       استمرار   دهندةنشان  ي اين اخباري،    ها خرتر به روايت  أمتمورخان  

  . عالم ديني مسلط به اخبار تاريخي صدر اسلام بوده است
آغـاز    معاصـرش  ة و بــافت دور     ه از افـق فــكري    نگاه مؤلف به گذشت   همچنين بايد گفت    

 از  .اسـت   مـعاصرش  ة دور   در  اي   مؤلف به گذشته در راستاي پاسخ به مسئله        ةمراجع و   شود  مي
بـه سـخن ديگـر،      . هـاي شـعبي پرداختـه اسـت        رو، هر مؤلفي به گزينش بخشي از روايت        اين  

ثير بيـنش و نگـرش خـاص    مورخان عصر متقدم از جمله طبري، به فراخـور نيـاز و تحـت تـأ      
انـد و     هاي ابوعمرو را نقل كرده     شان، برخي از روايت    خويش و موقعيت مكاني و نيازهاي زمانه      

هـاي    كتـاب تـاريخ طبـري بـه تنهـايي بـراي فهـمِ مؤلفـه                اند؛ به همين دليـل     برخي را وا نهاده   
 سـده سـوم و   نگاري شعبي كافي نبود و نگارندگان براي رفع اين كمبـود از متـون ديگـر        تاريخ

هاي شعبي دست پيدا كنند و بتواننـد بـه فهـم             تا به مجموعه روايت   اند   چهارم نيز استفاده كرده   
  .نگاري او دست يابند هاي تاريخ تري از مؤلفه روشن

لاي تحقيقات دربـارة تـاريخ    نويسي اين مورخ كوفي در لابه تاكنون به زندگي و عمل تاريخ  
جعفريـان،  . ك.بـراي نمونـه ن  ( اشاراتي محدود شـده اسـت   نگاري مسلمانان  گيريِ تاريخ  شكل
در مـدخل   ). 351-350: 1387ونـد،    ؛ آئينـه  58: 1380زاده،   ؛ سجادي و عـالم    131-133: 1393

طور مفصل به زندگي، اساتيد، شـاگردان و جايگـاه رجـالي               به دانشنامه جهان اسلام  در  » شعبي«
اسـت   عبي نكتـه قابـل تـوجهي بيـان نـشده            نگاري عامر ش   وي پرداخته شده، ولي درباره تاريخ     

نقـد و بررسـي منـابع تـاريخي         در اين ميان، عزيزي در كتاب       ). 245-27/241: 1398شفيعي،  (
تـري از زندگينامـة شـعبي را در           شرح كامل  فتوح در سه قرن اول هجري با رويكرد فتوح ايران         

رويكرد اين آثـار    ). 111-100: 1391عزيزي،  (دست داده است     كنار معرفي روايات فتوح او به       
كاملاً توصيفي است و در آنها تلاشي براي فهم نگاه ويژة شعبي به تاريخ و چرايي شيوة خاص                 

هـاي   گيـري ريـشه    بـا عنايـت بـه نقـش مهـم عـامر در شـكل              . است  او صورت نگرفته      روايت
هش بـه  نگاري او، ايـن پـژو   نگاري اسلامي و عدم وجود يك تحقيق مستقل دربارة تاريخ       تاريخ

نگاري شعبي، با اتكا به رويكرد پـژوهش، كوشـش           به منظور فهم تاريخ   . اين مهم پرداخته است   
بر همين اساس، پس    . شده است كه شيوة بازنمايي شعبي از رخدادهاي تاريخ اسلام تبيين شود           

ايـن  . هاي بر جاي مانده از وي تحليـل شـده اسـت            از معرفي اجمالي زندگي ابوعمرو، روايت     
  ها با محيط كـلان سياسـي و فرهنگـي زمانـة            ز طريق تلاش براي شناخت پيوند روايت      تحليل ا 

  . شعبي صورت گرفته كه در ذيل هر شاخصه توضيح داده شده است
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  ابوعمرو عامربن شراحيل عبد شعبي زندگينامه
براي فهم معناي مستتر در متن، ابتدا لازم اسـت بـه بررسـي شخـصيت و شـيوه تفكـر شـعبي                       

مورخ، مفـسر، محـدث،     » شعبي«ابوعمرو عامربن شراحيل عبد شعبي معروف به        . ودپرداخته ش 
وي متعلـق بـه   . هاي سده دوم قمري اسـت     دان برجستة سده اول و آغازين سال       فقيه و جغرافي  
: 1410سـعد،   ابـن (رسـيد   هاي كوفي بود كه اصل و نسب آن به قبيله همدان مي            يكي از خاندان  

 و 21، 19هاي  تاريخ تولد شعبي را سال ). 7/124: 1413؛ ذهبي،   9/230: 1407كثير،   ؛ ابن 6/260
، 104 ،   103و و وفات وي را سـال        ) 4/145: 1387؛ طبري،   451-450: 1992قتيبه،   ابن( ق   28

: 1382؛ سـمعاني،   6/267: 1410سـعد،    ؛ ابـن  451: 1992قتيبه،   ابن(اند   ثبت كرده . ق109 و   105
8/106.(  

عبي كه در منابع كهن بازتاب يافته، شهرت او در ارتباط مستقيم با             ترين جنبة زندگي ش    مهم
؛ ذهبـي،   30-14/28: 1413مـزي،   (مندي وي از دانش ايـن طبقـه          صحابه معروف، به ويژه بهره    

معاشـرت و نقـل خبـر و احاديـث از           . و همچنين برجستگي او در علـم اسـت        ) 7/125: 1413
همـان،  ( عمـر     بـن   و عبداالله   )3/18: 1410سعد،   ابن) (ع(صحابة برجسته همچون حضرت علي    

شعبي اهميت فراواني بـه كتابـت   . سبب ماندگاري نام او در كتب اهل سنت شده است  ) 6/260
الفـرائض و   ،  )1/86]: تـا  بـي [ذهبـي،   (فتـوح   داد و گويا چند متن مكتـوب همچـون كتـاب             مي

 علمـي برجـستة او،      جايگـاه . به او منسوب است   ) 25/363: 1417 بغدادي،    خطيب(الجراحات   
كرد؛ بـه همـين دليـل ميـراث          وجوگران دانش و هم سياستمداران را جلب مي         هم توجه جست  

. ويژه تاريخ و فقه در منابع بعدي ثبت شده اسـت            هاي مختلف به   انبوهي از روايات او در زمينه     
سـعيد و جـابر جعفـي در زمـرة           نام بسياري از راويان معروف مكتـب عـراق ماننـد مجالـدبن              

؛ 132-7/124: 1413ذهبي، . ك.ن(است  هاي تدريس او بيان شده  شاگردان و حاضران در حلقه    
كه اين همه، شهرت و معروفيـت شـعبي و          ) 4/500،  594،  590،  3/346،  1/269: 1387طبري،  

  .سازد تأثيرگذاري او را نمايان مي
روند زنـدگي   از  . شعبي در بحبوحة حوادث جهان اسلام يعني در دوره فتوحات متولد شد           

داد، اطلاع   ويژه در كوفه روي مي      ساز جهان اسلام كه به     او در جريان تمام رخدادهاي سرنوشت     
. كنـد  چنداني در دست نيست و همين امر شناخت برخـي از وجـوه تفكـر وي را دشـوار مـي                    

دانيم كه پدر وي در فتوحات حضور       همين قدر مي  . خاندان شعبي به خوبي شناخته شده نيست      
 مادر شعبي ايراني بود و در جريان جنگ جلولا بـه اسـارت فاتحـان مـسلمان درآمـد                    داشت و 

دوره كودكي وي مصادف با حكومـت       ). 93-7/92: 1412جوزي،   ؛ ابن 5/178]: تا بي[مقدسي،  (
شرح حال زنـدگي شـعبي در منـابع    ). 55-1/54: 1353ثقفي كوفي، (در كوفه بود  ) ع(امام علي 
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، مسئوليت شغل   )6/15: 1387طبري،  (همراهي اوليه با قيام مختار      دهد كه به جز      كهن نشان مي  
: 1387طبري،  (اشعث    و شركت در قيام ابن    ) 359: 1416فقيه،   ابن(زبير در كوفه      كتابت والي ابن  

از او به عنـوان مـشاور معاويـه،         .  كار رفته است    مداران اموي به   ، نام او در كنار سياست     )6/350
، نـديم و همنـشين      )7/128: 1413ذهبـي،   ( همدان از طـرف حجـاج        نمايندة حكومت در قبيله   

: 1409مـسعودي،  (و سفير وي نزد امپراتور روم       ) 1/326: 1404عبدربه،   ابن(عبدالملك در شام    
سعد،  ابن(و همچنين قاضي كوفه و بصره از سوي برخي از حكام اموي ياد شده است                ) 3/117

اين اخبار نزديكي شعبي به خانـدان امـوي و فاصـلة            ). 1/20: 1404عبدربه،   ؛ ابن 6/554: 1410
  . دهد هاي فكري شيعه در كوفه را نشان مي عقيدتي وي از جريان
ايـن امـر از طريـق       . نگاري عامر معرفي و تحليـل شـده اسـت          هاي تاريخ  در ادامه، شاخصه  

 فرهنگي كلان بر نحـوة نقـل حـوادث توسـط           -توضيح همزمان ارتباط و تأثير فضاي اجتماعي      
  . شعبي انجام شده است

  
   اسلامي-سازي عربي هويت. مؤلفه اول

و بيشترين حجم روايـاتش  ) ص(اي از اخبار تاريخي خود را به دورة پيامبر        شعبي قسمت عمده  
 -سازي عربـي  بينش هويت. است را به مسئلة فتوحات در عصر خلفاي راشدين اختصاص داده           

شـود؛ بـه همـين سـبب      ين دو حوزه استنباط مـي   اسلامي در تفكر شعبي، از تحليل متن اخبار ا        
  . شود هاي اين مؤلفه در ذيل اين دو حوزه بيان و تحليل مي ويژگي

  
 )ص(عصر نبوي. 1-1

خـورد، در مـوارد      به چشم مـي   ) ص(هاي شعبي از دوره پيامبر     موضوعات اصلي كه در گزارش    
) ص( نبوت حـضرت محمـد  هاي اراده الهي در ظهور نبي أمي، نشانه     : بندي است  زير قابل دسته  

گـويي و پيـشگويي حـوادث، نخـستين          پيش از بعثت، توانـايي ويـژه رسـول اسـلام در غيـب             
هـا، وفـود و فتـوح        آورندگان در مكه، هجرت و ذكر اخبار دوره مدني كه تمركز بر غزوه             ايمان
اين موضوعات و محتواي آنها به خوبي وجود پيوند معناداري ميـان خداونـد،              . است) ص(نبي
هـاي روزافـزون وي در گـسترش     هاي منحصر به فـرد او و پيـروزي        ، ويژگي )ص(امبر اسلام پي

در خيبـر و    ) ص(ويژه اخبـار فتوحـات پيـامبر        اگر اين موارد به   . كند اسلام را به ذهن متبادر مي     
را در كنار روايات فراوان عـامر از        ) ادامه مقاله . ك.براي توضيحات بيشتر ن   (مدتي بعد در شام     

ها   خلفاي راشدين قرار دهيم، به روشني كوشش وي براي انتقال معناي تداوم برنامه             فتوح عصر 
تواند نشانة اثبـات و       نكات مي   همة اين . يابيم هاي روزافزون اسلام در جهان را درمي       و موفقيت 
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شعبي در ايـن روايـات خوانـشي        . تفسير شود ) ع(بر ديگر انبياء  ) ص(برتري نبوت پيامبر اسلام   
 روند حركت تاريخ دارد و تلاش دارد غلبة حق و تداوم تاريخ رسـتگاري در عـصر                  مؤمنانه از 

اين امر با فـضاي دينـي و      . و جانشينانش را به مخاطبان خويش نشان دهد       ) ص(زندگاني پيامبر 
  . فرهنگي عراق معاصر شعبي همخواني دارد

 كـشاكش   دو مسئلة مهمي كه مسلمانان در سدة نخست قمري با آن مواجـه بودنـد، بحـث                
ديني آنان با ديگر اديان و رويارويي قوميت عرب در برابر نژادها و اقـوام و مللـي بـود كـه در                       

اي است كـه پيـروان اديـان مختلـف      قرن نخست قمري دوره  . ها قد علمَ كرده بودند     برابر عرب 
هاي اسـلامي سـكونت داشـتند و بـا           همچون مسيحيت، يهوديت، زرتشي و صابئي در سرزمين       

   و كليـساهاى    هـا   كنيـسه  شـواهدي از وجـود    . توانستند بر آيين خـود بماننـد        جزيه مي  پرداخت
 گونـاگون  عقايـد  از كمـاني  رنگين كه شعبي زندگي محل- و علماي اين اديان در كوفه        پراكنده

وگـو و     كردنـد و گفـت       مـي   فعاليـت  و اجتماعي      دينى هاي اين علما در زمينه   .  وجود دارد  -بود
ــسلم  ــا م ــاظراتي ب ــتند من ــي، . ك.ن(انان داش ــث، 40-28: 1373طريح ؛ 75-66: 1387؛ گريفي

گوهايشان در حقانيـت الهـي ديـن اسـلام            آنها در مناظرات و گفت    ). 128-73: 1386گريفيث،  
سازي معجزات انبياي خود، برتـري آنـان را ثابـت          ساختند و از طريق برجسته      تشكيك وارد مي  

 عربي امري ضروري به نظر      -سازي هويت اسلامي   تهدر اين فضا، بازتعريف و برجس     . كردند مي
هاي اصيل اسلامي و عربي در اين دوره نيازمنـد           وجوي هويت   به سخن ديگر، جست   . رسيد مي

هـاي جامعـه    هايي بود كه بتواند تداوم و تمايز آنها را با ديگر اديان، اقوام و فرهنگ               سازي مؤلفه
گان انديشمند همراه اسـت، شـعبي از نخبگـان          از آنجا كه هر چالشي با پاسخ نخب       . تعريف كند 

هاي مؤثري براي رسـيدن بـه        و فتوحات، گام  ) ص(عربي بود كه با روايت حوادث عصر پيامبر       
در ) ص(سازي پيـامبر   هاي وي براي برجسته    در ادامه، چند نمونه از شيوه     . ها برداشت  اين هدف 

  . سازي بيان شده است جهت هويت
در ميـان قـوم عـرب و بـه     ) ص(االله  نگاه شعبي، ظهور رسـول هاي اصلي هويت در   از زمينه 

بنـا  . ترين ماية غرور آنهاسـت    نوعي تأكيد بر برگزيده بودن اين قوم نزد خداوند است كه اصلي           
ظهـور  ) ع(بر روايت شعبي، به خواست پروردگار، پيامبر امي در زنجيره انبيائي از نسل ابـراهيم          

او تأكيـد بـر نقـش وحـي و          ). 1/130: 1410سـعد،    ابن(است  ) ع(كرد، ولي وي خاتم پيامبران    
نشيني سه سالة اسرافيل بـا نبـي آينـده پـيش از نـزول                 را از طريق روايت هم    ) ص(نبوت پيامبر 

، »االله رسـول  بعـث «،  »االله رسـول «هـاي    و كاربـست مـداوم واژه     ) 2/386: 1387طبري،  (جبرئيل  
»ـالرسا«و  » النبي  : 1387طبـري،   ؛  327،  10/12،  2/27: 1417بـلاذري،   (بخـشيد    تحكـيم مـي   » ةل
خبرهايي چون پيـشگويي يـك راهـب    ). 3/878،  269،  276،  1/168: 1412عبدالبر،   ؛ ابن 2/386
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يهوديت ابـراز    و پرستي، مسيحيت  نفيل كه از بت     عمروبن    به زيدبن ) ص(مسيحي از ظهور نبي   
 به مردي بيمـار در عـالم   ، خبر دادن يك فرشته)129-1/128: 1410سعد،  ابن(انزجار كرده بود   

همـو،  (سـابقة سـتارگان      و پرتاب بـي   ) 2/119: 1405بيهقي،  (رؤيا در ظهور نزديك دين اسلام       
  .شوند ها و پيشگويي ظهور اين نبي امي پيش از بعثت مطرح مي به عنوان نشانه) 2/241

احتمالاً شعبي در پاسخ به نخبگان مـسيحي كـه بـا اسـتناد بـه معجـزات فـراوان حـضرت                      
گرفتند، بخشي از    ، به صدق نبوت او اشكال مي      )ص(و عدم وجود آن در پيامبر خاتم      ) ع(يسيع

بـراي نمونـه،    . اختـصاص داد  ) ص(گويي و پيـشگويي پيـامبر      رواياتش را به توانايي ويژة غيب     
بن مريم و دجـال       سه شخص را به جبرئيل، عيسي     ) ص(شعبي روايت كرده است كه نبي اسلام      

بـلاذري،  (همچنين او فتح حيره را پيشگويي كـرده         ). 189-4/188: 1410 سعد، ابن(تشبيه كرد   
 شدن كسري شاه ايران را به نمايندة يمن خبـر داده      و كشته ) 3/366: 1387طبري،  ؛  241: 1988
 براي عرب مسلمانِ زمانه شعبي در برابـر          تحقق دو پيشگويي اخير   ). 4/391: 1405بيهقي،  (بود  

  . آورد ر تجلي افتخارآميزي به ارمغان ميپيروان اديان و اقوام ديگ
 خطاب، هجرت را مبدأ تـاريخ و مـرز بـين كفـر و ايمـان                  شعبي با استناد به سخن عمربن     

جالـب  ). 391-390،  2/388: 1387؛ طبـري،    321-10/302: 1417بلاذري،  (معرفي كرده است    
هـا، وفـود،    هـا، پيمـان   هاي وي از دورة مدني، دربارة مسائل مربوط به غـزوه      آنكه بيشتر روايت  

، 34،  2/16: 1410سـعد،     ابـن . ك.ن(شـوند    هاي فقهي آنها مطرح مي     و جنبه ) ص(فتوحات نبي 
هـا تنهـا گـسترش       اين روايـت  ). 36: 1988؛ بلاذري،   30-29]: تا بي[؛ اصفهاني،   256،  232،  80

كه اختلافات  كنند؛ درحالي جزيره عربي را گزارش مي هاي روزافزون آن در شبه    اسلام و پيروزي  
ايـن امـر كوشـش شـعبيِ راوي بـراي           . برنـد  را به حاشيه مي   ) ص(هاي رسول  صحابه و دغدغه  

او . دهد ساخت هويت براي جامعه عربيِ كوفه و اسلام در برابر اقوام و اديان غير را نمايش مي                
قصد دارد آغاز فتوح را به عـصر        ) ص(با روايت اخبار گسترش اسلام در دوره حضرت رسول        

از ايـن زاويـه وي تـداوم تـاريخ          . كـشد  و استمرارش را در دوره خلفاي بعدي بـه تـصوير            او  
 كـَرِه  ليظهـره علـي ديـن كلـه و لَـو         «پرافتخار پيروزي و رسـتگاري امـت و چگـونگي تحقـق             

نـصربن مـزاحم،    (كنـد    را در برابر تاريخ اديان و اقوام ديگر معاصرش روايـت مـي            » المْشرِْكُون
1382 :239.( 

) ص(هايي دربارة سيره اخلاقي و عملـي رسـول خـدا           ها، شعبي روايت   نار اين روايت  در ك 
: 1410سـعد،    ابـن (كند   گيري او بر خود در تغذيه و بستر خواب را بيان مي             مانند زهد و سخت   

سـازي اسـلامي     ها بخشي از تلاش شعبي بـراي هويـت         اين گزارش ). 360،  307،  279،  1/202
  . ي حسنة زندگي را معرفي كنداست تا براي مسلمانان الگو
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  دورة فتوحات. 2-1
ارادة الهـي در پيـروزي      : بنـدي كـرد    توان در پنج دسته تقسيم     هاي شعبي از فتوح را مي      گزارش

سـازي شـكوه پيـروزي مـسلمانان عـرب؛          مسلمانان؛ ضعف آخرين پادشاهان ساساني؛ برجسته     
صلح، مبلـغ جزيـه و غنـايمي كـه     ها و ترس ايرانيان؛ و بيان شرايط    نمايي شجاعت عرب   بزرگ

هـايي بـا بـار منفـي ماننـد           ها از ايرانيـان بـا واژه       در اين روايت  . شد نصيب خلافت اسلامي مي   
» فيها من هلك«و  » يزدجرد انهزم«،  »المشركين«،  »الكافرون«،  »منهزمين» «المشركون« ،»الأعاجم«

ش قومي و عقيـدتي قـوم       كشاك). 594،  556،  530،  3/463: 1387طبري،  . ك.ن(ياد شده است    
ها قابل استنباط اسـت و آن را بايـد در            غالب در برابر مغلوبان عجم، در اين موضوعات و واژه         

  .پرتو فضاي فكري و اجتماعي حاكم بر جهان اسلام آن دوره نگريست
جزيرة عربـي قـدم بيـرون نهادنـد و بـا             در اثر فتوحات اسلام، اعراب از سرزمين خود شبه        

 -ويـژه در عـراق      بـه -ترين اين ملـل       مهم. هاي گوناگون اختلاط يافتند    ا و مدنيت  ها، نژاده  ملت
سـازي و   امويان با تأكيد بر سياسـت عربـي    . خواندند ها آنان را موالي مي     ايرانيان بودند كه عرب   

گرايي، به تقويت تفكر برتري عرب بر عجم پرداختند و اين امـر موجـب رقابـت و بـروز                   قبيله
در مقابل، ايرانيان نيز بـا تمـسك بـه ميـراث            . صر غيرعرب خاصه ايراني شد    تفاخر عرب بر عن   

كهن خويش به تفاخر برخاستند و فرهنگ و آثار مكتوب خود را به عربي روايت كردنـد و بـه                    
: 1380زاده،   ؛ سجادي و عالم   264،  165]: تا بي[فاخوري،  (پرداختند   انتشار آن در ميان مسلمانان      

55-56 .(  
از . رسـيد  سازي هويت عربي امري ضروري بـه نظـر مـي        بازتعريف و برجسته   در اين فضا،  

مسيري را كه وي بـراي تحقـق        . جمله متفكران عرب كه براي اين امر تلاش كردند، شعبي بود          
بـا  . و عصر فتوحات بـود    ) ص(ويژه تاريخ دورة پيامبر     اين هدف انتخاب كرد، نگارش تاريخ به      

يخ اين دو برهة تاريخي، ميان هويت عربي و اسلامي پيوندي           وجود اين، شعبي در بازنمايي تار     
ناگسستني برقرار كرد تا علاوه بر ايجاد حس برتري در مسلمانان عرب و تحكيم اتحادشان، به                
تمام رقيبان گوشزد كند كه هويت عربي به دليل حمايـت از برتـرين ديـن بـشري، بـه غلبـه و                       

دانـست   را آغازگر امر فتوح مي    ) ص(شد، او پيامبر  گونه كه گفته      همان. برتري دست يافته است   
وگو ميان فرسـتادة مـسلمان بـا يزدگـرد ساسـاني مـشهود اسـت         و اين امر در روايتش از گفت      

روايات فتوح عامر، به عراق و به ندرت بـه برخـي از شـهرهاي               ). 499-3/498: 1387طبري،  (
سازي قوميت عرب عـراق و        رجستهتوان دلالت معنايي آن را براي ب       ايران اختصاص دارد كه مي    

هاي او براي رسيدن به اين مقـصود دسـت           ها و روش   راني ايرانيان مشاهده كرد و به راه       حاشيه
هايي از روايـات     سازي، مثال  راني و هويت   تر چگونگي حاشيه   در ادامه، براي درك روشن    . يافت
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 : شود شعبي در چهار دسته مذكور بيان مي

 سلمان در فتوحات اراده الهي در پيروزي م .1-2-1

دهد كه بيـشتر     هايي، اين فتوحات را به خداوند نسبت مي         كار بردن عبارات و گزاره      شعبي با به  
اي   وليد در نامـه     براي نمونه، خالدبن  . شود ها ديده مي   هاي بين فرماندهان جنگ    در محتواي نامه  

 ملكتـان  و پراكند را ماش خادمان كه را خدايى ستايش«: به يكي از مرزبانان پارسي نوشته است      
شعبي در گزارش فتح بصره بـا       ). 347-3/346: 1387طبري،  (» شكست را شما كيد و را گرفت 

ايـن اراده   ). 3/594همـو،   (، اين فتح را به خدا نسبت داده اسـت           »قلوبهم في االله و القى   «جملة  
  ). 502-3/501همو، (خداوندي را از زبان رستم فرخزاد نيز روايت كرده است 

  و بيان شكوه صحنه پيروزي مسلمانان  ساساني دوره اواخر ذكر تاريخ .1-2-2
هاي اين دوره تلاش داشت به ايرانيان يـادآور شـود كـه بـا                رسد عامر با بيان روايت     به نظر مي  

وجود تفاخر آنها به اصل و نسب شاهان ايران و فره ايزدي، در اواخر دوره ساسـاني وضـعيتي                   
ست؛ تا جايي كه شخصي از خاندان كسري براي شاهنشاهي يافت  اسفناك بر ايران حاكم بوده ا     

احتمـالاً  ). 447-446،  3/372همـان،   (داشـتند    شد و زنان اداره امور را در مدائن در دست            نمي
 نيـست، عربـان    پادشاهى درخور حجامتگر پسر«وي با بيان جملة رستم درباره يزدگرد مبني بر          

ويـژه ايرانيـان    ، قصد داشت بـه مخاطبـان بـه     )502-501همان،  (» بردند را ما سرزمين كليدهاى
ثابت كند كه آخرين شاهنشاه از سلاله پادشاهان نبود و خـواه نـاخواه ساسـانيان از ميـان رفتـه           

هـاي اطـراف      اسـت و بـه فـتح سـرزمين         اوج اقتدار در مقابل، ابوبكر خليفه مسلمين در       . بودند
او مدائن پايتخت را پـس از       . سلمانان عرب است  پردازد و تاريخ آينده از آن پيروزي قاطع م         مي

در اين ميان، ورود سعد به مدائن را . ها شرح داده است    هزيمت ايرانيان و سكونت موقت عرب     
 و كرد تمام را نماز شد، مدائن وارد سعد وقتى«: كشيده است  تر به تصوير     تمام با شكوه هر چه     

 نمـاز  آنجا و نهاد آن در منبرى و كنند عيد ياما نمازگاه را كسرى ايوان تا بگفت و گرفت روزه
 بـه نمازگـاه ديـن       -نماد قدرت سلطنتي ايران   -تبديل ايوان كسري    ). 21-4/20همان،  (» كرد مى

كرد كه يـك دوره جديـد در تـاريخ آغـاز شـده كـه افتخـاري بـراي                     جديد به روشني بيان مي    
 . هاست مسلمانان و عرب

 ها و ترس ايرانيان شجاعت عرب .1-2-3

سازي دليـري و ايمـان سـپاه عـرب و            يشتر روايات فتوح ايران، تلاش شعبي براي برجسته       در ب 
نمايي براي فرمانده، سـپاهيان و سـفراي    اين بزرگ. دادن ترس و ناتواني به ايرانيان است      نسبت  

بنا به اين روايات، تعداد سپاهيان ايراني بسيار غالب اسـت، امـا             . دو طرف صورت گرفته است    
). 594،  347-3/346: 1387طبـري،   (هـاي مـسلمان كوتـاه اسـت           نفـع عـرب    مدت جنـگ بـه    
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وگوهاي فرماندهان غالباً به همراه اين پيام است كه سپاه ايرانيان مقاومت نكردند، اما قـوم                 گفت
زورآزمـايي و توانـايي خالـدبن    ). 509-508، 348-3/347همان، (اند   عرب دوستدار مرگ بوده   

پارسياني را كه قدرتشان برابر با هـزار مـرد بـوده، شكـست داده و بـر                  اي بود كه      وليد به اندازه   
در مقابـل، قتـل رسـتم فرخـزاد فرمانـده اصـلي             ). 3/354همـان،   (خورده است    كشته آنان غذا    

در روايـات   ). 3/568همـان،   (افتـاده اسـت      ايرانيان، به دست يك سرباز معمولي عـرب اتفـاق           
يان همراه بوده كه حتي در ملاقات شاهنـشاه يزدگـرد بـا            اي با ايران    شعبي، صفت ترس به اندازه    

 ). 498-3/497همان، (دهد  شدن وي، خود را نشان مي سفراي عرب و سراسيمه 

  شرايط صلح و مبلغ جزيه و غنايم .1-2-4

به عنوه يـا    (شعبي به عنوان يك فقيه مشهور تلاش داشت در روايت فتح شهرها چگونگي فتح               
ايـن  . يه و ميزان غنايم به دست آمده را به دقت توصيف كنـد            ، شرايط مصالحه، مبلغ جز    )صلح

هـاي   سازي، پاسخي به مسائل مربوط به ادارة مالياتيِ سـرزمين          توصيف علاوه بر كاركرد هويت    
خلافت به سبب اختلاف و ادعاهاي مختلف از نحوه فتح اراضي عراق، در وضـع               . مفتوحه بود 

 كه با استفاده از دانش تاريخي خود تلاش كـرد           شعبي يكي از فقهايي بود    . خراج سرگردان بود  
لذا روايات بسياري از وي در اين زمينه در متون بعدي بر جاي مانده              . اين مسئله را روشن كند    

 دهليز نخستين بايد را شعبي .دانست سياسي فقه تدوين جريان نخستين توان او را نماينده    و مي 
 او هنگـام بيـان      .شمار آورد  به اسلامي نگاري ريختا به اسلامي احكام و فقهي اطلاعات راهيابي

شـده بيـان     ، خلفا و واليان را درباره احكام اراضي فتح          )ص(روايت، فتاوا و سيرة سياسي پيامبر     
ثبـت اسـامي شـهرهايي      : روايات زير شواهدي از تلاش شعبي در اين زمينه اسـت          . كرده است 

؛ بيـان ميـزان مبلـغ صـلح         )245: 1988ري،  بلاذ(التمر كه به صلح فتح شدند        مانند حيره و عين   
؛ سيرة خليفه دوم در تعيـين مبلـغ         )250همان،  (شهرهايي مانند انبار كه مبلغ آن مشخص است         

و بيان ميزان و چگونگي تقـسيم غنـايم شـهرهاي    ) 264همان، (خراج اراضي سواد و مقدار آن      
   ).4/29: 1387؛ طبري، 264، 259همان، (بزرگي چون مدائن و جلولاء 

  
  اي  قبيله-بينش قومي. مؤلفة دوم
فهم چرايي وجود . شود ديده مي اي  قبيله-هاي شعبي بينش ديگري به نام بينش قومي در روايت

در .  فرهنگي زمانة اين اخباري كوفي است      -سايه اين نوع بينش، درگرو نگاه به اوضاع سياسي        
ها و  گاه سنت اي بودند و به جلوه  سدة نخست قمري، دو شهر كوفه و بصره داراي ساختار قبيله          

هـاي   رقابت). 55: 1380زاده،   سجادي و عالم  . ك.ن(اي تبديل شده بودند      آداب و فرهنگ قبيله   
. ها در اين شهرها پس از دورة فتوحـات دوبـاره مجـال بـروز يافـت                 كهنه و قديمي ميان عرب    
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 كـه اعـراب      طـوري    بـه  اي را توسـعه داد؛     هاي خلفاي اموي مفاخرات و منافرات قبيلـه        سياست
بازارهايي چون كناسه در حوالي كوفه و مربد در حومة بصره ترتيب دادنـد كـه از همـة اقطـار                     

بـدين ترتيـب، قبيلـه در    ). 166]: تـا  بـي [فاخوري، (آوردند  براي تفاخر و تهاجي بدان روي مي    
 حقـوق  كننـده داشـت و   وضعيت سياسي، فرهنگي و اجتماعي عراق به ويژه كوفه نقشي تعيين        

هاي تـاريخيِ    اين وضعيت در كيفيت روايت    . شد ها تأمين مي   مردم بيشتر از حمايت همين قبيله     
كه نـوع روايـات و مـواد تـاريخيِ اخباريـان اوليـه اسـتمرار                  چنان. ها نيز تأثير گذاشت    اخباري
اي پيش از اسلام نسبت به حوادث و يا ادامـة روايـات ايـام و انـساب عـرب                     هاي قبيله  ديدگاه

هاي فتـوح    توسط راوي شعر و اخبار و شيوخ قبيله است كه به صورت مستقيم به ايام يا جنگ                
سـجادي و   (اي يعني مبالغه و تفاخر هدايت شـده اسـت            عصر اسلامي، با حفظ خصايص قبيله     

  ).  57-56: 1380زاده،  عالم
  طفي به قبيلـه   او داراي احساسي عا   . ها از اين فضا تأثير گرفت      شعبي نيز مانند ديگر اخباري    

ورزيد و در ترفيع شأن و منزلت آنها         و شهر خود كوفه بود كه به آن تعصب مي         ) جنوبي/ يمني(
تفاخرسـازي شـعبي در دو      . سـاخت  هـا مـي    كوشيد و در بيشتر حوادث براي آنهـا قهرمـاني          مي

وي در  . شـود  تر قبيله همدان ديـده مـي       ساحت شهر كوفه و قبايل جنوبي و در مقياسي كوچك         
او . پرداخـت  نمايي زادگاهش مـي    ويژه بصره و منطقه شام به بزرگ        ابر ديگر شهرهاي عراق به    بر

نمايي را از طريق ثبت فضايل شهر و اهل كوفه از زبان خلفاي راشدين، ضبط تـاريخ      اين بزرگ 
او براي كوفيـان از طريـق خلفـاي راشـدين           . داد راني اهل شام و بصره انجام مي       كوفه و حاشيه  

و اهل  ) 283: 1988بلاذري،  (» رأس الاسلام «وي به استناد عمر، كوفه را       . كرد زي مي سا فضيلت
همچنـين مـردم كوفـه را بـه         . دانـست  مي) 6/86: 1410سعد،   ابن(» الإسلام أهل رأس«كوفه را   

 را شاهانـشان  و عجمـان  شـوكت «: كشيده است كه  گونه به تصوير     اين )ع(استناد كلام امام علي   
 تـوانگر  را خـويش  ناحيـه  و رسـيد  شما به آنها ميراث كه پراكنديد را هاشان جماعت و ببرديد
شـعبي از طريـق     ). 4/487: 1387طبـري،   (» داديـد  يارى دشمنانشان ضد بر را مردمان و كرديد

، ضـبط   )5/119: 1410سـعد،  ابن(عبدالرحمان كه به كوفه آمد       بن   ةאبوسلم اي مانند  يادكرد صحابه 
-274: 1988بـلاذري،   (بـن شـعبه     ةمغیـر وقاص و     أبي  فه مانند سعدبن  اسامي و عمل واليان كو    

قاضـى   و شـريح  ) 6/108: 1410سـعد،    ابـن (جعـد بـارقى       ابى  بن عروةو قاضيان آن مانند     ) 275
  . قسمتي از تاريخ كوفه را براي آيندگان ثبت كرد-با مهر به سرزمينش -) 6/183همان، (

وليد، به دشمني و خشنودي شـام از نـابودي           بنخالد او از طريق نقل رجزخواني مهاجربن     
 شـود،  سـاكن  شـام  در كه هر«: كرده و به نوعي شاميان را تحقير كرده است         مناطق ديگر اشاره    

 كـرد كـه    نابود را ريطه بنى از سوار بيست شود، غمگين نكند، فنا را ما اگر شام .گيرد آرام آنجا
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 كسان شگفتى مايه اين و كرد نابود شمار ه همين نيز ب  اعمامشان بنى از بود نشده چيده سبيلشان
: 1387طبـري،    (»بـود  زده رقـم  مـا  بـراى  تقـدير  را اين و بود طاعون و طعن از مرگشان است

رسد عامر اين تفاخرسازي را بيش از همـة شـهرها در برابـر مـردم                 البته به نظر مي   ). 4/65-66
: دهـد  ر اين امر را به خوبي بازتاب مـي   روايتي از مجادلة وي در اين شه      . بصره انجام داده است   

 تـو : گفـت  آنهـا  از يكى. بود آنجا نيز  قيس  بن احنف كه نشستم اى حلقه در و شدم بصره وارد«
 را شـما : گفـت  چگونه؟: گفتم. ماييد آزاد شدگان  شما: گفت. كوفه مردم از يكى: كيستى؟ گفتم 

 چه شما و ما درباره همدان پير دانى مى: گفتم .ايم داده نجات مختار، ياران از غلامانتان، چنگ از
 و ايـد  كشته را غلامانى كه باليد مى خود به: گفتم گويد؟ مى چه: پرسيد قيس بن   گويد؟ احنف  مى

 جمل جنگ در كه بياريد ياد به كنيد مى تفاخر اگر .ايد كرده هزيمت را سلاح بى گروهى يك بار 
 خـويش  زره در كـه  را نكـوروى  جوانـان  و زده خـضاب  بـه  ريش پيران كه كرديم چه شما با

 از را مـا  بخـشش  شـما  و بخشيديم  ما .كشتيم شتر چون نيمروز داشتند هنگام  برمى قدم موقرانه
 قـوم  بـراى  كه كشتيد را خشبيان آنها مقابل در و كرديد كفران را والا خداى نعمت و برديد ياد
  ).6/69: 1387؛ طبري، 6/418: 1417بلاذري،  (»بود بدى عوض شما

ويژه در روايات فتـوح       اي شعبي به قبايل يمني و در اين ميان، قبيله همدان به            عصبيت قبيله 
براي نمونه، او در سرشماري تعداد كوفيان بـه غلبـة يمنيـان افتخـار      . و جنگ صفين تبلور دارد    

 كـه  بينى نمى مگر. تن هزار هشت نزاريان و بوديم تن هزار دوازده -يمن اهل-ما  «: كرده است 
 ناحيـه  ايـن  در ما خطه رو اين از و درآمد شرق سمت به ما قرعه. هستند ما از كوفه اهل يشترب

سـور   بن   يا در نقل اخبار صحابه، به صحابة يمني مانند كعب         ). 272: 1988بلاذري،   (»دارد قرار
هـا و    ها و فتوحات، قهرماني    شعبي در گزارش جنگ   ). 7/63: 1410سعد،   ابن(عنايت ويژه دارد    

كرد كه در  را برجسته مي اش  پيمانان قبيله هاي اعراب جنوبي و وابستگان خاندان و هم اعتشج
  : شود ذيل تنها به برخي از اين روايات اشاره مي

بـن    حـارث پرچمـدار اشـعث       بن  معاویةوي در روايت جنگ صفين، از طريق نقل رجزهاي          
 اشـعث  كـه  حالى در رواست آيا«: كرد العرب با تيرة جنوبي همراهي مي      قيس، همانند سبك ايام    
نـصربن  (» ...رزمـد  مى شير چون كه است مردى نيك اشعث و بكشيم تشنگى امروز ما ماست با

 و شـام  بـصره،  كوفه، در نظير بي فردي را را نخعي همچنين ابراهيم ). 180-179: 1382مزاحم،  
: 1410سعد،   ابن(ت  اس نگذاشته برجا را خويش مانند كسى خود از پس كه كرده معرفي حجاز

6/290.(  
شـرحبيل   بـن   سـمط  بـن   كرد كه شرحبيل اين اخباري كوفي در ذيل روايات فتوح، تأكيد مي        

جنگيـده و    كندى فرمانده ميسره قادسيه، فردي شجاع بـود كـه از دوران نوجـواني بـا مرتـدان                  
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 عبـسي    مبن معت  و  عبداالله  ) 469،  3/488: 1387طبري،  (پدرش در فتوحات شام حضور داشت       
هـا   فراموش نكنيم كـه شـعبي در ميـان عبـسي          ). 488-3/487همان،  (فرماندهي ميمنه سپاه بود     

سبب شكافت سپاه ايرانيان از پاي درآمدن فيل ايراني توسـط           ). 4/28همان،  (پرورش يافته بود    
تـصد تـن   اين قبيله كنده بود كه با آنكه بيشتر از هف). 3/556همان، (اسد بود  دو نفر از افراد بنى  

يـا در جـاي ديگـري، عـامر     ). 3/563همـان،  (نبودند، تركان طبري در جنگ قادسيه را كـشتند       
نخـع را بـه تـصوير كـشيده كـه چگونـه ايـن زن                 طايفـه  شعبي شجاعت چهار پسر زني از از      

در . كرد كه باعث رشادت و جنگاوري آنان شـد         فرزندانش را به جنگيدن در قادسيه تشويق مي       
» مـسلمانان  سوار چابك«مذحجي از طوايف جنوبي، با عبارت        معدي كرب    ن  روايت او، عمروب  

سوار ايراني را گرفت و او را به زير انداخت و خود بر آن سوار شد    ياد شده است كه پاي اسب     
بـن   اشخاصي از قبيله مراد و همدان به نام قيس        ) يوم عماس (در جنگ قادسيه    ). 3/554همان،  (
كس از همراهانشان پس از فتح يرموك        هفتاد  همدانى به همراه    غران مرادى و سعيدبن     مكشوح   

  ). 3/552همان، (دوباره به سپاه مسلمانان در قادسيه پيوستند 
  

  سازي براي امويان مشروعيت.  سوم مؤلفه
تحليل . ده است   توجهي از اخبار تاريخي خود را به دورة امويان اختصاص دا            شعبي بخش قابل  

. سـازد  سازي امويان نزديك مـي      را به فهم چگونگي روش او براي مشروعيت        ها ما  اين گزارش 
نمـايي مظلوميـت قتـل عثمـان،         بزرگ: بندي كرد  توان در پنج دسته تقسيم     اين تلاش عامر را مي    

و ) ع(دم عثمان، نسبت دادن امور به خداوند، صلح امام حـسن           نشان دادن معاويه به عنوان ولي       
اين موضـوعات   . هايي با بار معنايي مثبت درباره خلفا و امراي اموي          ارتها و عب   استفاده از واژه  

ترين دغدغة خلفـاي   در عصري كه مهم. را بايد در پرتو سياست حاكم بر زمانة شعبي نگريست  
 بسيار نقش مورخان ميان، اين در. سازي براي حكومت خود بود     اموي، مشروعيت و مشروعيت   

نگـاري ابـزاري را در       داشتند؛ زيـرا تـاريخ     حكومتي نظام  رب خود هاي توانايي عرصة در مهمي
توانستند ادعاهاي خود را درباره گذشته، حـال   داد كه به كمك آن مي    ها قرار مي   اختيار حكومت 

اثـر كننـد    يا آينده گسترش دهند و خود را مشروع نشان دهند و انتقادهاي وارد بر خـود را بـي               
  ).204: 1389رابينسون، (

از نظر آنان عثمان . كردند خود در خلافت را بر پاية مشروعيت عثمان توجيه مي   امويان حق   
به شيوه شرعي و قانوني از طرف بزرگان قوم به خلافت انتخاب شده و به شكلي غيرشرعي و                  
غيرقانوني كشته شده يا در حقيقـت شـهيد شـده اسـت و خويـشاوندان امـوي جـايگزين وي                     

ن ميان، شعبي كه ارتباط مستمر و پايداري بـا خلفـاي امـوي              در اي ). 81: 1389كرون،  (اند   شده
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 همسو با سياست ممدوحان خود اين موضوع را در روايات خود برجسته كرده اسـت؛                1داشت،
اي به تصوير كـشيده اسـت كـه مظلوميـت عثمـان در آن                كه روايت قتل عثمان را به گونه       چنان

 نقش مـروان جـد و سرسلـسلة شـاخه     كه بر  همچنين در اين گزارش خود، درحالي     . هويداست
را به  ) ع(و امام علي  ) ع(مرواني خلافت اموي در ياري خليفة سوم تأكيد كرده، نقش امام حسن           

طـور كامـل    تر از اين شيوه شعبي، روايت او به در ادامه، براي فهمي انضمامي. حاشيه برده است  
 و كس بسيار. زدند آتش را در آنگاه كردند محاصره روز دو و بيست را عثمان«: بيان شده است  

 پيـامبر : گفـت  .بـده  دفـاع  اجازه ما به: گفتند كه بودند خانه در مروان و  زبير  بن عبداالله جمله از
 بـه  را در قـوم  ايـن  .كـنم  مـى  صبورى آن بر كه داده به من  دستورى و سلم  عليه   االله   صلى   خدا

 كسان همه وقتي .اندازم نمى زحمت  به جنگيدن براى را كسى من. اند زده آتش بزرگتر منظورى
 اكنـون : گفـت  بـدو  كـه  بـود  وى نزد به حسن. كرد آغاز قرائت و خواست قرآن عثمان برفتند،
 يكى ابوكرب، به عثمان آنگاه. شوى برون كه دهم مى سوگند ترا. است مشغول كارى به پدرت

 نقـره  جـوال  دو جـز  جا نآ در اما بايستند المال بيت در بر گفت انصار از يكى و همدان مردم از
 و زبيـر  ابـن  بكر، ابى محمدبن  . شد خاموش آتش و درآويختند جماعت با مروان و زبير ابن. نبود

 عثمـان  پـيش  بكر ابى بن   محمد .گريختند ها آن درآمد عثمان نزد به چون و كرد تهديد را مروان
 را ريـشم  بـود  پـدرت  اگـر  كـه  كـن  رهـا  را ريـشم : گفـت   عثمان .گرفت را وى ريش و رفت
 او شمشير پشت با يكى شدند، وارد جماعت  آنگاه .كرد رها را او ريش محمد پس. گرفت نمى
 زد او گلوگاه به ضربتى و داشت همراه تير چند كه بيامد يكى. زد مي سيليش ديگرى و ميزد را
 خـود  از و بـود  فرتوت وى. داشتند بيم وى كشتن از حال اين  در .ريخت مصحف بر خون كه

 دختـران  و نائلـه  كـشيدند،  را پـايش  ديدنـد  خود بى را او چون و بيامدند ديگر تن چند .برفت
 دسـت  نائله. كند فرو او شكم در كه بود كشيده نيام از شمشير بيامد، تجيبى زدند، شيون عثمان
 .برد فرو عثمان سينه در  را  آن و كرد تكيه شمشير به تجيبى و ببريد دستش كه برد شمشير جلو

 چـه  مـالش  از باشـد  حـلال  خونش وقتى: داد ندا يكى .شد كشته آفتاب غروب از يشپ عثمان
 را كليـدها  مـرد  دو آن و رفتنـد  المـال  بيـت  سـوى  گـاه  آن كردند، غارت را چيز همه پس. باك

: 1387طبـري،   (» خواستند مى همين جمع اين فرار، فرار،: گفتند و بردند در به جان و بينداختند
4/392-393 .(  

كـه   هاي مختلف بر مظلوميت عثمان تأكيد كرده است؛ چنـان         بر آن، شعبي به مناسبت    علاوه  
 او به ضربت نه« خزاعي با يادكرد اين سخن معاويه كه گفته بود             حمق   قتل عمروبن   در گزارش 

  ، بين قتل عمـروبن    )5/265: 1387طبري،  (» ضربه زده است    عفان  بن عثمان به كه قدر همان بزن
                                                 

 . موضوع پرداخته شده است ندگينامه به ايندر بخش ز .1
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قتل مظلومانة عثمان پيوند برقرار كرده است تا علاوه بـر مـشروعيت بخـشيدن     خزاعي و    حمق
  .به كشته شدن او توسط عمال معاويه، مظلوميت كشته شدن عثمان را نيز يادآور شود

نمايي مظلوميت قتل عثمان، به تلاش براي نشان دادن معاويه به عنـوان              شعبي پس از بزرگ   
حبيه دختر ابوسفيان در ارسـال پيـراهن         به يادكرد اقدام ام   عامر  . عثمان پرداخته است   خون ولى

اي از موي ريش او به دمشق پرداخته كه معاويه در منابر بـا نـشان                خونين عثمان به همراه دسته    
شعبي بـا نقـل ايـن گـزارش، عـلاوه بـر             . كرد دادن آنها شاميان را به طلب خون عثمان دعوت          

ذهبـي،  ( دم بودن معاويه تأكيد كرده است         بر ولي ) ص(مظلوميت عثمان، بر تأييد همسر پيغمبر     
هـاي معاويـه و      سـازي ايـن موضـوع، بـه بيـان خطبـه            همچنين براي برجـسته   ). 3/539: 1413

 كار گرفته بودند، اقدام كرد كه حاكي         هايي كه آنان براي اين منظور به       فرمانداران وي و استدلال   
تـوان   ها مـي   از جملة اين استدلال   . خنان است از همدلي و همسويي اين اخباري كوفي با اين س         

لْطاناً  لوليه جعلنْا فقََد مظْلُوماً قتُلَ من و«ذكر آية   : به اين موارد اشاره كرد     توسـط عمـروبن    »  سـ
 مـن  كـه  دانيـد  مـى  شـما  ...«: و سخنان معاويه كه گفتـه بـود       ) 68-5/67: 1387طبري،  (عاص  

 شمايم بر عفان بن   عثمان و نماينده  جانشين نيز و خطابم عمربن   اميرمؤمنان جانشين و بركشيده
 عثمـانم ) خـون  (ولى من و ام نكرده وادار زشتى كار به را شما از يك هيچ   هرگز كه دانيد مى و
ه  جعلنـا  فقََد مظلوماً قتُلَ من  و :گويد مى خداوند. است شده كشته گناه بى كه لطاناً  لوليـ  فَـلا  سـ

همچنين شـعبي بـه     ). 32-27: 1382نصربن مزاحم،   . ك.ن(» ...منصوراً كانَ انَّه القتَلِ ىف تُسرِف
او  استناد عايشه، اين نكته را برجسته كرده است كه عثمان به سـتم كـشته شـده و خونخـواهى                   

  ).450-4/449: 1387طبري، (ضرورت دارد 
به خداوند است كـه آنـان       سازي خود نسبت دادن امور       هاي امويان براي مشروعيت    از شيوه 

كردنـد تـا امكـان       ، جبرگرايي را ترويج و تقويت مـي       )قدريه(در مقابل قائلان به اراده و اختيار        
اميه را به قدرت رسانده      هرگونه اعتراض و مقاومت را از ميان بردارند؛ زيرا اگر تقدير الهي بني            

 شعبي براي مخـدومان خـود در        ).83: 1389كرون،  (توانند كاري انجام دهند      باشد، مؤمنان نمي  
 سـپس «: كه از زبان معاويه در صـفين گفتـه اسـت            كرد؛ چنان  رواياتش بر اين موضوع تأكيد مي     

نـصربن  (» دهـد  روى برخـوردى  صـفين  در كيـشانمان  هم و ما ميان كه رفت چنان الهى قضاى
 دسـت  كـه  رفت چنان الهى قضاى سپس،«: يا در جاي ديگر آودده است     ). 239: 1382مزاحم،  
 در ما همـه   و داشت روياروى عراق مردم با اينجا در را ما و كشاند زمين پاره بدين را ما تقدير
نَّ  اقتْتََلُوا ما االله شاء لَو  و :است گفته سبحان خداى و خداييم ديدگاه »  يريـد  مـا  يفعْـلُ  االله ولَكـ

  ).296-295همان، (
 دادن خلافت معاويه و  اي مشروع جلوه  نيز تلاش شعبي بر   ) ع(در گزارش صلح امام حسن      
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درخواسـت  ) ع(كه در روايت او ابتدا امام حـسن         است؛ چنان ) ع(سازي فضايل امام حسن     پنهان
المـال،   صلح را مطرح كرده و با ميل و رغبت حكومت را به معاويه به شرط دريافت اموال بيت                 

در حضور خود او، واگذار كـرده       فقط  ) ع(دارابگرد و نيز دشنام ندادن به امام علي        و فسا خراج
: 1414سـعد،    ابـن (ضمن آنكه معاويه را نيز متعهد بـه شـرايط صـلح نـشان داده اسـت                  . است

  ).323-1/319خامسه
هاي مثبت   ها و گزاره   سازي شعبي براي امويان، كاربست واژه      هاي مشروعيت  از ديگر روش  

» بردبـار  و بخـشنده « مثبـت    كـه از معاويـه بـا صـفات          دربارة خلفا و امراي اموي است؛ چنـان       
ــلاذري، ( ــري، 86، 5/54: 1417ب ــري، (» نيكــو سياســت«، )236-5/235: 1387؛ طب : 1387طب
، )جـا   همـان، همـان   (» )ص(صـحابه پيـامبر   «و  ) همـان (» )ص(برادر همسر پيـامبر   «،  )5/67-68
مـام  همچنين به نقـل از ا     . ياد كرده است  ) 5/337همان،   (»مانند هم  ظاهر و باطن« و »نرمخوى«

بـه يـاران خـود بعـد از برگـشتن از            ) ع(كه امام   به ستايش معاويه پرداخته است؛ چنان     ) ع(علي
از قدرت معاويه ناراحت نباشند چون اگر اين حكومـت نبـود سـرها از بـدن                 «: صفين فرمودند 

  ). 311، 4/167: 1413ذهبي، (» شد جدا مي
رگزيـده شـده بـود، گزارشـي از          كه شعبي به عنوان نديم عبدالملك ب        علاوه بر آن، هنگامي   

هاي عبدالملك به خود را بيان كرده كه حاكي از درايت و دورانديشي اين خليفـه امـوي               توصيه
مـسعودي،  (» شـوند  راهبـر  باطـل  بـه    را شـاهان  كه كسانند آن مردم بدترين«: براي مثال . است
: 1418طقطقـي،    ابـن (» ترين شخص در حديث و شعر      فاضل«علاوه بر آن، او را      ). 3/92: 1409
: 1417بـلاذري،   (» گـوي  گزيـده «ابيـه بـه عنـوان        بـن    همچنين از زياد  . معرفي كرده است  ) 125

بهتـرين  «و  ) 5/235: 1387طبري،  (» راستگو«بن شعبه   ةمغیرو از   ) 5/221: 1387طبري،  ؛  5/212
 ـ اين همسويي شعبي با امويان را مـي  . ياد كرده است  ) 255-5/254همان،  (» حكمران كوفه  وان ت

هاي خود منعكس كرده كه گويي        عدي نيز ديد و طوري قتل را در گزارش          در ماجراي حجربن  
هـاي حجـر، در      شعبه فردي خيرخواه و دلسوز نسبت به حجر بوده و با وجود نافرماني              بن ةمغیر

  ). همان(برابر او سكوت پيشه كرده و تنها به نصيحت حجر اكتفا كرده بود 
  

  گيري نتيجه
 دربـارة  مـسلمان  نگـار  تـاريخ  تاريخيِ عامر شعبي نخـستين    هاي روايت در تتبعي گذشت، آنچه
 واقعيـت  بـه  هـا،  روايت اين انتقادي خوانش با تا بود اين هدف. قمري بود  نخست سدة تاريخ

 دوم و اول قـرن  در اسـلامي  متقدم نگاري تاريخ از زوايايي به و شويم نزديك تاريخي حوادث
 نگـاري  تاريخ بر حاكم هاي مؤلفه كوفي، مورخ اين روايات تحليل و بررسي از. ببريم پي قمري
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 سـازي  مـشروعيت  مؤلفـه  و اي  قبيلـه  -قومي مؤلفه  اسلامي، -عربي سازي هويت مؤلفة يعني او
 از متـأثر  هـا،  روايت در ها مؤلفه اين حضور چرايي گفت بايد همچنين. آمد حاصل امويان براي
 ها روايت اين توليد در شعبي زمانة اجتماعي و فرهنگي بافت يك سو،  از. بود شعبي عامر زمانة
 هـاي  روايـت  توليـد  بـه  آن در شعبي كه كوفه جامعة شد، گفته متن در كه گونه همان. بود مؤثر
 سـاختار  داراي گونـاگون،  هـاي  قوميت و ها اقليت قبايل، سكونت علت به است، پرداخت خود

 ديگـر  و عجـم  و عـرب  فرهنگي كشاكش مسئلة ه،نتيج در. بود اي پيچيده فرهنگي و اجتماعي
 چنـين  در شـد  مـي  موجـب  كـه  بود پيچيده فرهنگي و اجتماعي ساختار اين پيامدهاي از اقوام

 مـسيحيت  ويژه  به مختلف، اديان علماي سوي از مسلمانان عقايد هم و عربي هويت هم فضايي
 ايـن  به شعبي اكنشو .شود گرفته خرده) ص(حضرت محمد  نبوت بر و شود چالش كشيده  به

 قـومِ  و اسـلام  برتـري  آن طريـق  از تـا  است فتوحات و) ص(پيامبر دوره تاريخ روايت مسئله،
 مركـز  به گفت كوفه  بايد همچنين. كند اسلامي ثابت  سرزمين در حاضر اقوام ديگر بر را عرب
 در ،اي قبيلـه  هـاي   گـرايش  از متـأثر  نيـز  شـعبي  بـود؛  شـده  تبـديل  اي قبيله هاي نزاع و آشوب
 زمانـه  اين سياسي بافت ديگر، سوي از .پرداخت يمني قبايل كردن برجسته به خود هاي روايت

 امويـان  كه مهمي مسائل از يكي شعبي زمانة در زيرا بود، مؤثر سازي مشروعيت مؤلفة توليد در
 بـه  شـعبي  مـسئله،  ايـن  بـه  پاسخ در و بود سازي مشروعيت و مشروعيت بودند، رو روبه آن با

 به معاويه دادن نشان عثمان، قتل مظلوميت نمايي بزرگ چون هايي روش از اموي كارگزار نعنوا
 بـه  خـود  روايـت  در ،)ع(حـسن  امام صلح خداوند و  به امور دادن نسبت عثمان، دم ولي عنوان

 انتقـادي  خـوانش  اسـت  اميـد  اينكـه  آخر  نكتة .پرداخت خود مخدومان براي سازي مشروعيت
 كنـد كـه    فراهم را امكان اين و شود مورخ اين از بهتري درك باعث بيشع تاريخي هاي روايت
  .شود شناسايي و فهم بهتر وي زمانه بافت در شعبي اي انديشه مباني

  
 منابع و مĤخذ

پژوهشگاه علـوم انـساني و   : ، تهراني تمدن اسلامي علم تاريخ در گستره   ،  )ش1387(وند، صادق     آئينه -
  .مطالعات فرهنگي

 ،الملـوك   و    الأمـم  تـاريخ    فـى    المنـتظم    ،  )ق1412( محمد    بن على بن   عبدالرحمن  أبوالفرج   جوزى،  ابن -
  .אلعلمیة  الكتب دار  :، بيروت7ج القادر عطا، عبد مصطفى  و محمد عبدالقادر عطا تحقيق 

تحقيق  ،لاسلاميةا الدول    و   אلسلطانیة  الآداب فى   الفخرى   ،)ق1418(طباطبا   بن   على بن   طقطقى، محمد   ابن -
 . العربى دار القلم  :بيروت عبدالقادر محمد مايو،

، 6ج الـسلمى،  صـامل    محمـدبن    تحقيق ،)אلطبقة אلخامسة (الكبرى   الطبقات  ،  )ق1414(سعد، محمد     ابن -
  . الصديقمكتبة :طائف



 27 / 99، تابستان 46، شماره 30، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

، 7، 6، 5، 3، 2، 1ج محمــد عبــدالقادر عطــا، تحقيــق ،الكبــرى الطبقــات ، )ق1410 .......................... (-
  . אلعلمیة دار الكتب :بيروت

 تحقيـق  ،الأصـحاب   معرفـة   فـى  الاسـتيعاب    ،)ق1412(محمد   بن    عبداالله  بن أبوعمر يوسف  عبدالبر،  ابن -
  .دار الجيل :، بيروت3، 1ج البجاوى، محمد  على

 الكتب دار :بيروت،  1ج،  قمیحة محمد ، تحقيق مفيد  الفريد العقد،  )ق1404 (محمد  ، أحمدبن  عبدربه ابن -
  .لعلمیةا

  .الكتب عالم : الهادي، بيروت ، تحقيق يوسف البلدان، )ق1416(محمد  فقيه، احمدبن   ابن-
אلمـصریة   אلهیئـة    :، قـاهره  عكاشـة   ثروت تحقيق ،المعارف،  )م1992(مسلم   بن   قتيبه، أبومحمد عبداالله     ابن -

 .للكتاب  אلعامة 
 .دار الفكر :، بيروت9ج ،אلنهایة אلبدאیة و ،)ق1407(عمر  بن  عيلكثير، أبوالفداء اسما  ابن-

 .אلمعرفةدار : بيروت سيد احمد صقر، تحقيق ، الطالبيين مقاتل ،]تا بي[حسين  بن   على  اصفهاني، ابوالفرج-

، 6،  5،  2ريـاض زركلـى، ج     و سهيل زكار  تحقيق ،الأشراف انساب   ،)ق1417( يحيى     بلاذرى، أحمدبن  -
  .دار الفكر :يروتب ،10
  .الهلالمكتبة دار و  :بيروت  البلدان، فتوح، )م1988 ......................................... (-
 تحقيـق  ،אلـشریعة  صـاحب     أحـوال    معرفـة  و    אلنبـوة   دلائـل ،  )ق1405(الحـسين     بيهقى، ابوبكر احمدبن     -

 .אلعلمیة دار الكتب  :، بيروت4، 2ج  قلعجى، عبدالمعطى

، 1ج ارموى، حسينى   الدين   جلال تحقيق الغارات،،  )ش1353( محمد    بن  ابراهيم   كوفى، ابواسحاق   ثقفي -
  .ملى آثار انجمن :تهران

 .نشر علم:  تهرانمنابع تاريخ اسلام،، )ش1393( جعفريان، رسول -

ده تـاريخ  پژوهشك: ، تهراننگاري شناسي و تاريخ تاريخ، )1391( حضرتي، حسن و عباس برومند اعلم       -
  .اسلام

: بيـروت ،  25 ج القادر عطا،  عبد تصحيح مصطفي ،  بغداد تاريخ  ،   )ق1417( على    بن بغدادى، احمد   خطيب   -
  . العلمية دار الكتب 

  .العربي التراث  دار إحياء : ، بيروت1 ج الحفاظ،تذکرۀ ،]تا بي[احمد  محمدبن  الدين   شمسذهبي، -
 تحقيـق  الأعـلام،  المـشاهير و      و وفيـات       الاسلام  تاريخ ،)ق1413(احمد    محمدبن    الدين  شمس ذهبى،   -

 .العربى دار الكتاب : ، بيروت7، 4، 3تدمرى، ج السلام  عمرعبد
پژوهـشكده  :  ترجمة مصطفي سـبحاني، تهـران   نگاري اسلامي،  تاريخ،  )ش1389( رابينسون، چيس اف     -

 .تاريخ اسلام

  . علم: تهرانمعناكاوي،، )1389( ساساني، فرهاد -
  .سمت: ، تهراننگاري در اسلام تاريخ، )ش1380(زاده   سجادي، سيد صادق و هادي عالم-
كتابخانه عمومي  : ، قم 2 ترجمة محمد فهمي حجازي، ج     تاريخ التراث العربي،  ،  )ق1412( سزگين، فؤاد    -

  .االله مرعشي نجفي آيت
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 بـن يحيـي    عبـدالرحمن   يـق ق، تح بالانـسا ،  )ق1382 (التميمي منصور  بن عبدالكريم سمعاني، ابوسعيد  -
 .العثمانيه  المعارف  ةدאئر  مجلس :حيدرآباد، 8جاليماني،   المعلمي 

 . المعارف اسلاميةدאئربنياد : ، تهران27 جدانشنامه جهان اسلام،، »شعبي«، )1398( شفيعي، سعيد -

ابـراهيم،    أبوالفـضل  د، تحقيق محم ـ  الملوك و  الأمم  تاريخ،  )ق1387 (جرير  محمدبن طبري، أبوجعفر  -
  .التراث  دار:بيروت، 6، 5، 4، 3، 2، 1ج
سـيد  ، ترجمه »مخازن قديمي كتابهاي اسلامي در كوفه«، )1373بهمن و اسفند    (طريحي، محمد سعيد   -

  .40-28، صص 30 و 29، شماره آينه پژوهشحسين اسلامي، 
رن اول هجري بـا رويكـرد فتـوح    نقد و بررسي منابع تاريخي فتوح در سه ق     ،  )1391( عزيزي، حسين    -

  .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: ، قمايران
  .انتشارات توس:  ترجمه عبدالمحمد آيتي، تهرانادبيات زبان عربي،، تاريخ ]تا بي[ فاخوري، حنا -
  .سخن: ، ترجمه مسعود جعفري، تهرانتاريخ انديشه سياسي در اسلام، )1389( كرون، پاتريشيا -
، »تاريخچه مجادلات روحانيـان مـسيحي سـرياني بـا مـسلمانان           «،  )1387روردين  ف( گريفيث، سيدني    -

  .75-66، صص25، شماره اطلاعات حكمت و معرفتترجمه سيد مهدي حسيني اسفيدواجاني، 
هاي مـسيحي    براساس دفاعيه ) ص(كتاب مقدس و پيام محمد    «،  )1386تابستان   ................................ (-

اديـان و   ، ترجمـة وحيـد صـفري، مجلـة          »ربي و سرياني در اولين قرن زمامداري عباسيان       هاي غ  به زبان 
  .128-73، ، صص34 شماره مذاهب عرفان هفت آسمان،

: ، گردآوري، ترجمه و تدوين يعقوب آزنـد، تهـران         نگاري در اسلام   تاريخ،  )ش1361( گيب، هاميلتون    -
  .نشر گستره

אلمؤسسة אلعربیـة    :אلقاهرة عبدالسلام محمد هارون،   تحقيق ،فين ص  وقعة ،)ق1382 (منقرى  نصربن مزاحم  -

  .אلحدیثة
- بيـروت  14، ج عـواد  بـشار   تحقيـق  ،الكمـال   تهذيب،  )ق1413(يوسف   الدين    جمال ، ابوحجاج   يزّم ، :

  .אلرسالة  مؤسسة
اسـعد   قتحقي ـ ،الجوهر  و معادن      الذهب  مروج ،)ق1409(على   بن    حسين  بن  على   مسعودي، أبوالحسن  -

 . אلهجرةدار  :، قم3ج داغر،

  .مكتبة אلثقافة אلدینیة: ، بورسعيد5ج ،التاريخ و البدء  ،]تا بي[ طاهر   مقدسى، مطهربن-
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Abstract 
The roots of Islamic historiography originated in narrations of narrators and 
historians of the first and second centuries AH which are remained in the historical 
texts of later centuries. Therefore, understanding Muslims thinking way about the 
past, in a sense it is not possible without studying these historical narratives. In the 
meantime, the narrations of Abū ʿAmr ʿĀmir ibn Sharāḥīl al-Shaʿbī (d. 104 AH/722 
AD), known as Sha'bi, as the first historian of Iraq school has a special situation in 
Islamic history, as knowing and investigating his narrations will lead us to a more 
accurate understanding of the developments in the history of Islam in the first 
century. Therefore, this article intends to understand the components of his 
historiography by reading Sha'bi narratives in classical historical texts. In other 
words, the issue of the present article is to identify the insight and thought of the 
historiography of this Kufi historian and impact of these attitudes in the narration of 
the events of the history of Islam. The approach adopted in this analysis is a 
semantic approach. Based on this approach, in order to understand the 
historiography of Sha'bi along with identifying the linguistic elements of his 
narrations, it is necessary to study and investigate the relationship between the text 
of the narrations with the writer (Sha'bi) and the contexture of thought and culture of 
the text.  
The results of this paper indicate that Sha’bi’s system of thought and ideas was 
based on the components of Arab-Islamic identity, tribal-ethnic insights and 
legitimation for the Umayyad dynasty, which these components have been strongly 
influenced by the situation of his time. 
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